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گروه فرهنگ و هنر

مراسم نکوداشت استاد پیش کسوت 

گزارش 
بزرگداشت

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

فردوسی مشهد، دکتر محمدمهدی 

رکنی یزدی با حضور جمعی از شاگردان،

استادان و همکاران او در دانشگاه فردوسی برگزار شد.

در این مراسم که مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی 

مشهد با همکاری بنیاد ملی نخبگان و بنیاد دانشگاهی 

فردوسی مشهد برگزار کرد، از منش و خدمات مردی 

تقدیر شد که به گفته سخنرانان، چند دهه اخلاق نیکو 

را ضمیمه کار حرفه ای اش کرده و شاگردهایی پرورانده 

که برخی اکنون از استادان صاحب نام زبان و ادبیات 

فارسی هستند.

جمع فضائل استادی

دکتر حائریان، استاد پیش کسوت دانشکده مهندسی 

وسی  ه فرد نشگا ا خر د ی مرکزی مفا عضو شورا   و

که به نمایندگی از دانشگاهیان و همکاران دکتر رکنی 

پشت تریبون رفت، از سابقه آشنایی با استاد رکنی که  

به سال های دبیرستانش برمی گشت گفت: وصف دکتر 

رکنی را در دوران دبیرستان شنیده بودم. بعد در کانون 

نشر حقایق اسلامی که استاد شریعتی برگزار می کردند 

یکی دو جلسه خدمت ایشان رسیدم. آن زمان سال اول 

دبیرستان بودم و دیدم آنچه درباره ایشان می گفتند 

درست است و فضائلی است که در ایشان دیده می شود.

او ادامه داد: در دانشگاه فردوسی گاهی به عنوان شاگرد 

از استاد  این مدت چیزی که  خدمت ایشان بودم. در 

دیدم و سعی کردم بیاموزم، ویژگی های یک استاد 

بود که در ایشان وجود دارد؛ درستکاری، وفای به عهد 

و سوگند استادی و متانت و وزانت. استادی یعنی جمیع 

فضائل اخلاقی که باید در کسی جمع باشد. خیلی از ما 

عنوان استادی را کسب کرده ایم، ولی مطلب نانوشته ای 

باید در آیین نامه ها باشد که قبای استادی باید به تن 

کسی برود که فضائل استادی را هم علاوه بر امتیازات 

آقای دکتر عددی داشته باشد. تمام این فضائل در 

 رکنی جمع است.

علم را در خدمت زندگی به کار بست

دکتر مهدخت پورخالقی، پیش کسوت گروه زبان 

و ادبیات فارسی نیز به نمایندگی از این گروه آموزشی 

در مراسم حضور داشت که به عنوان دومین سخنران 

خاطراتی از سال ها شاگردی استاد رکنی بیان کرد 

و گفت: نیم قرن است که بخت شاگردی استاد رکنی 

همیشه خوشه چین خرمن معرفت ایشان  دارم و    را

بودم و هستم. این روزها بارها رفته ام تا سال ۱۳۵۰ و 

م  ا   ه د آورد یا   به    کلاس درس مثنوی و نشستن در

عالم  ز  فرا   تا   تو را مهربان استادی که    صدای گرم و

مادی می برد. این روزها بارها رفته ام تا عالم دانشجو 

تدریس محدود  نوازی اش. البته کار ایشان فقط به 

نمی شد. خاطرم هست که دکتر رکنی در خیابان جنت 

صندوق قرض الحسنه ای دایر کرده بود که سخاوتمندانه 

همه کارکنان دانشکده ادبیات را حمایت و باعث رونق 

زندگی شان می شد.

این استاد دانشگاه افزود: سخن درباره استادی است 

که با ایمان خدشه ناپذیرش، با تولایش به خاندان رسالت 

و هدایت، با فروتنی و خضوع بی مانندش، با مهربانی 

معلمی، اش به  دلدادگی    عطوفت بی حصرش، با و 

با صداقت در گفتار و کردارش در دل های شاگردانش 

تا همیشه می ماند. بی پرده بگویم، هیچ وقت این همه 

صفت خوب را پشت نام کسی قطار اندر قطار نکرده ام.

هر چه بگویم کم گفته ام. خوش حالم و بر خود می بالم 

که ۵۰ سال همپای استاد در حضور و در غیبت شاگردی 

کرده ام و ادب نفس را پیش تر از ادب درس در محضر این 

نادره عالم با عمل آموختم و پیام پندآمیزش را آویزه گوش 

جان کردم که علم را باید در خدمت زندگی به کار بست.

کسی که در کار خود حرفه ای نیست از اخلاق فاصله دارد

دکتر احد فرامرز قراملکی، رئیس بنیاد پژوهش های 

اسلامی آستان قدس رضوی نیز در ابتدای سخنان خود 

این پرسش را مطرح کرد که  از اساس چرا باید نکوداشت 

گرفت و در پاسخ این موضوع یادآور شد: نکوداشت دکتر 

رکنی، نکوداشت فضیلت و اسوه است. به عنوان کسی 

که دانش آموز حوزه اخلاق حرفه ای ، به ویژه اخلاق آموزش 

و پژوهش هستم، به این فکر کردم که کتابی گران مایه، متنی 

طلایی داریم که نکته نکته آن به ما می گوید، بایسته های 

اخلاقی آموزش و پژوهش و فضیلت های تعلیم و تربیت 

کدام است. آن کتاب اسمش رکنی یزدی است.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: می خواهم بخشی 

این کتاب را بخوانیم. این کتاب -یعنی وجود  از متن 

شریف و نورانی استاد رکنی یزدی- به ما می گوید که کار 

اخلاقی از کار حرفه ای جدا نیست. کسانی که در کار 

خود حرفه گرا نیستند و حرفه ای نیستند از اخلاق هم 

فاصله دارند. اولین بایسته اخلاقی در هر مشغله ای،

این بُعد  من از  آن مشغله است. و  ای بودن در  حرفه 

حرفه ای و اخلاقی نکته هایی را به زبان می آورم. نکته 

اول، استاد یک مطلع نیستند، بلکه یک فرزانه اند. مرز 

است بین کسی که مطلع علوم است با کسی که اندیشمند 

و دانشمند و تولیدکننده علم است. فرزانگانی به نظر 

من ستون خیمه فضائل دکتر رکنی است و حول این 

ستون فضائل دیگر جمع می آید. دیگر 

فضیلت این استاد فروتنی است، اما 

مهم ترین ویژگی حرفه ای و اخلاقی 

استاد نقدپذیری است. آدمی که فروتن 

برابر منتقدانش فروتن  شود، اول در 

می شود. چنین شخصی نقد را نه دشنه 

که هدیه می پندارد.

قراملکی« خود انتقادی» را دیگر فضیلت 

دکتر رکنی یزدی دانست و بیان کرد:

این خود انتقادی یا به تعبیر زنده یاد 

استاد باستانی پاریزی، خود مشت 

و مالی، فضیلتی است که ظرفیت و وسعت روحی والایی 

می خواهد. تمام کسانی که در حرفه آموزش و پژوهش 

ستاره شدند و ماندند، همه کسانی بودند که خودمنتقد 

بودند و گوش شنوا برای شنیدن نقد داشتند.

او همچنین گفت: یکی از مهم ترین فضیلت های اخلاق 

حرفه ای آموزش و پژوهش این است که شخص عشق 

به حرفه داشته باشد. به عبارتی حرفه 

تعلیم و تربیت مشی و حتی تمام زندگی 

آن شخص باشد. عشق به حرفه تمام 

وجود دکتر رکنی را گرفته است. منصف 

بودن در داوری یکی دیگر از مهم ترین 

ویژگی های استاد است که من این 

را به تجربه درک کرده ام.

شاد است در تلخی قضا و قدر

در ادامـه ایـن مراسـم، دکـتر فاطمـه 

رکنـی یـزدی خاطراتـی از پـدر گفـت:

ایشـان علاوه بـر اینکه حق پـدری را بر 

من تمام کردند، حق اسـتادی را هم تمام کردند. ایشـان 

به مـن درس عشـق و معرفـت را توأمـان دادنـد. ایـن دو 

کلیدواژه ای است که زندگی من را تا امروز ساخته است.

او در ادامه به یک ویژگی مهم پدرش اشاره کرد: می دانید 

که مبحـث «رضـا» یکـی از مباحـث سیروسـلوک اسـت.

کسـی که کمـی با زندگـی خصوصی ایشـان آشـنا باشـد 

اذعان خواهد داشـت که ایشان «رضا» را در زندگی شان 

«رضا» یعنی  پیاده کردند و به خانواده شـان آموخته انـد و 

شـاد بودن در تلخـی قضا و قدر.

زاده و بالیده مشهد هستم

در ایـن مراسـم مسـتندی کوتـاه دربـاره دکـتر رکنـی 

یـزدی پخـش شـد که بـاب آشـنایی بیشـتر با این اسـتاد 

پیش کسـوت بـود. او خـود را چنین معرفی کـرد: من زاده 

و بالیده مشهد هستم با اینکه پسوند نام من یزدی است.

پدربزرگـم که در یـزد بودنـد به عنـوان تجـارت به مشـهد 

آمدند و در اینجا ماندگار شدند، اما پدر من نیز در مشهد 

متولـد شـده اسـت. مـن دبسـتان را در مدرسـه شرافـت 

گذرانـدم و دبیرسـتان را در مدرسـه فردوسـی. در سـال 

۱۳۳۰ رشته ادبیات هنوز در دانشگاه مشهد نبود و برای 

ادامـه تحصیـلات به تهران رفتـم و در دانشـکده ادبیات 

و علوم انسـانی دانشـگاه تهران پذیرفته شـدم. در سـال 

۱۳۳۳ لیسانسـم تمام شـد و چـون معـدلم در حدی بود 

که می توانسـتم ادامه تحصیل بدهم، کارشناسی ارشد 

و دکتری را که پیوسـته بود آنجـا گذراندم.

اسـتاد رکنـی یـزدی در سـخنانی کوتـاه در مراسـم نیـز 

گفت: من هـنر معلمی را در این می دانـم که معلم بتواند 

شـاگردش را بهتر از خودش بار بیاورد. قرار نیست وجود 

ما مکرر باشـد. هنر ما این اسـت که بتوانیـم افراد بهتری 

بار بیاوریـم. این وظیفه اولیه ماسـت.

 منش و سلوک استادان شاخص را به نسل آینده منتقل

کنیم

آخریـن سـخنران این مراسـم، ریاسـت مرکز آثـار مفاخر 

و اسـناد دانشگاه فردوسی مشـهد، دکتر سلمان ساکت 

بـود که نیکوکار بـودن را یکی از ویژگی های مهم اسـتاد 

رکنـی یزدی دانسـت و گفت: یک اسـتاد دانشـگاه تمام 

فعالیت هـای خـودش را معطـوف به آمـوزش و پژوهـش 

نمی کنـد، بلکـه مشـکل جامعـه و دانشـجو را مشـکل 

خودش می داند. دکتر رکنی به گواه اسنادی که موجود 

اسـت، جزو اولین کسـانی بودند که به بنیاد دانشگاهی 

فردوسـی کمـک کردنـد.او در ادامـه توضیحاتـی داد 

دربـاره ویژه نامـه ای که بـرای دکـتر رکنـی یـزدی آمـاده 

شـده بـود: مـا متأسـفانه در حفـظ و ثبـت شـیوه تدریس 

و شـاگردپروری اسـتادان کم کاری کرده ایـم. امروز یک 

فیلـم مسـتند از شـیوه تدریـس دکـتر رجایـی بخارایی،

دکتر فیاض، دکتر یوسـفی یا حتی دکتر یاحقی نداریم.

ممکن اسـت در عرصه دیداری و شنیداری ضعیف عمل 

کرده باشـیم، اما ایـن ویژه نامـه به صـورت مکتوب روش 

و منش و سلوک آموزشی، پژوهشی، شاگردپروری، تعامل 

با دیگـران و جامعـه را به عنـوان یـک گنجینـه اخلاقـی 

و تربیتـی بـرای آینـدگان در خـود نگـه مـی دارد. ارزش 

این ها ۲۰ یا ۳۰سـال آینده بیشـتر مشـخص می شـود.

ویژه نامـه دکـتر رکنی یـزدی نهمین ویژه نامه از سلسـله 

ویژه نامه های مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی 

است که در پایان مراسم رونمایی شد.

بیش از یک استاد
آیین نکوداشت دکتر محمدمهدی رکنی یزدی استاد پیشکسوت دانشگاه فردوسی برگزار شد
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

در نوشـتن واژه هـای همـزه داری که دو رسـم الخطِ 

متفـاوت و رایـج دارنـد ماننـد جرئـت/ جـرأت، شـئون/ 

شؤون، مسئله/ مسأله، مسئولیت/ مسؤولیت، هیئت/ 

هیـأت و ... در فارسی نویسـی همـزه روی کرسـی«ی» 

نوشته می شود، بنابراین همیشه می نویسیم؛ «جرئت، 

شئون، مسئله، مسئولیت، هیئت و ...» فرهنگستان 

زبـان و ادب فارسـی هم همین شـیوه فارسی نویسـی 

را پیشنهاد کرده است.

#زین_قند_پارسی

گزارش

«قلندرخونه» با نقد نجف 
دریابندری

نمایشــنامه «قلندرخونه» نوشته ایرج صغیری 

بعــد از ۱۰ســال از زمــان انتشــار قبلــی با نقــد 

نجف دریابندری بر این نمایش و گفت وگوی 

مجتبــی  نریــمان با نویســنده به دســت مخاطبــان 

ــرج  ــته ای ــه» نوش ــنامه «قلندرخون ــید. نمایش رس

صغیــری بــرای نخســتین بــار در ســال ۱۳۵۳ اجــرا 

و بــرای دومین بــار در ســال ۱۳۹۰ توســط نــشر 

بود.انتشــارات «نریــمان» «قطــره» منتشرشده 

اکنــون پــس از ۱۰ســال، نمایشــنامه «قلندرخونــه»

با مــتن بومــی و زبــان معیــار در یــک کتــاب  را 

منتــشر کرده اســت، همچنیــن در ایــن کتــاب نقــد 

ــن نمایــش و گفت وگــوی  ــر ای نجــف دریابنــدری ب

نــده  یــرج صغیــری گنجا ا   مجتبــی نریــمان با

شده است.

زندگی شهید بیطرفان در «وقتی 
بابا رئیس  بود»

شهید علی بیطرفان، رئیس آموزش وپرورش شهر قم،

در سال های دفاع مقدس همکاری نزدیکی با سپاه 

پاسـداران انقلاب اسـلامی داشته اسـت و با شروع 

جنـگ تحمیلـی در چهار نوبـت در سـال های ۶۱, 

۶۴،۶۳ و ۶۵ به جبهـه  مـی رود. بیطرفـان بـا وجود 

مسـئولیت، بسـیار ساده زیسـت بـود و در زمـان 

جنـگ هـم علاوه بـر اینکـه خـود در جبهه ها حاضر 

می شـد، دیگر همکاران را نیز برای حضور در جبهه 

تشویق می کرد. روایت «وقتی بابا رئیس بود» به قلم 

تقی شـجاعی بر مبنـای زندگی علـی بیطرفان، اما 

ادعای مستندنگاری ندارد، در واقع کاراکتر مهدی 

به شـخصیت اصلـی فرزنـد شـهید علـی بیطرفـان 

نزدیـک نیسـت، امـا به خوبـی داسـتان را روایـت

 و پیش می برد.

 پشت 
ویترین

 رکن دانشکده 
ادبیات

علیرضا حیدری: دانشجوی سال های دور

|درست به یاد ندارم، ماجرا برمی گردد به سی وچند 
سال پیش؛ روز اولی که برای گذراندن دورۀ 
کارشناسی ادبیات فارسی وارد دانشکدۀ ادبیات 
مشهد شدم؛ در سه راه ادبیات. گذر از یک دورۀ 
دبیرستانی به دورۀ دانشگاهی که در ذهنم محیطی 
سرشار از علم و دانش و پژوهش تصویر شده 
بود. چندان دقیق به یاد ندارم که اولین کلاسم 
با زنده یاد دکتر رزمجو بود یا دکتر رکنی؛ ولی احتمال 
بیشتر می دهم که استاد فرزانه؛ جناب دکتر محمد 
مهدی رکنی بودند که چراغ دانش را در آن کلاس 
شمارۀ ۷ روشن کردند. به قیاس تصور و تصویری 
که از دانشگاه داشتم و اینکه دانشگاه محیطی 
کاملاً متفاوت از دبیرستان است و باید خیلی خودم 
را به دانش و دانستن و مطالعه مجهز کنم، استادان 
را هم با هیبتی بزرگ تر از دبیران تصور می کردم 
که به اعتبار دانش بیشتر، کوهی از علم را به دوش 
می کشند و هیئت و هیبت بیشتری دارند. وقتی 

استاد رکنی وارد کلاس شدند، برخلاف آن تصور 
و تصویر ذهنی، با استادی روبه رو شدم که جثۀ 
ظریفی داشت، تند و سریع حرکت می کرد و صدایی 
داشت به همان نسبت ظریف و خاکستری و آن 
گویا  شد.  شکسته  ذهنی ام  تصویرهای  لحظه 
واقعیت چیز دیگری است. استاد رکنی که بی گمان 
در روزگار ما رکن دانشکدۀ ادبیات بودند، در همان 
اولین کلاس دانشگاه، فرضیاتم را فرو ریخت 
و به من فهماند که گاه واقعیت ها در خلاف آمد 
عادت و آنچه می پنداریم اتفاق می افتد؛ این بار 
دانشی مردی بزرگ در هیئتی کوچک با صدایی 
خاکستری قرار است دریچه های دانش را به روی 
من باز کند. دکتر رکنی عزیز در همان جلسۀ اول 
تکلیف دانشجویان را با واژۀ «ادب» و «ادبیات» 
روشن کرد. نکتۀ نغز و ظریفی گفتند که هنوز مرا 
به اولین روز ورودم به دانشگاه پیوند می زند. 
ایشان پرسیدند که «ادبیات یعنی چه و مفرد آن 
چیست؟». پاسخ ها بیشتر این بود که «ادبیات» 

جمع «ادب» است. استاد ـ که در عربی دانی 
هم زبانزد بودند و هستندـ دانشجویان تازه وارد 
را به اشتباهشان گوشزد کردند که «ادبیات» جمع 
«ادبیه» است.به واژه و مفهوم «ادب» انگشت 
گذاشتند و گفتند که «ادب» یعنی «رعایت حد هر 
چیز» و من در آغازین روز کلاس دانشگاه، درسی 
را گرفتم از استاد بزرگ، رکنی عزیز که همیشه برای 
زندگی من سرمشق شد. ایشان اولین درس 
و آخرین درس را به ما دادند که در زندگی حد هر 
چیز را رعایت کنیم و در این باب تا پایان آن جلسه 
سخن گفتند و به اعتبار اینکه در علوم قرآنی هم 
استاد بودند و هستند، با استنادات قرآنی و عربی، 
برای ما نیک «ادب» را توضیح دادند.و درس 
دیگری که گرفتم این بود که استاد به درستی به ما 
نشان دادند که وقتی درختی بار دانش بگیرد، 
فروتن و متواضع تر می شود؛ نخلی پرثمر که حتی 
دست کوتاه ما بدان می رسید و بهره ها بردیم. 

بزرگ باد نامشان.

خبر

دیگر فضیلت استاد فروتنی 
است، اما مهم ترین ویژگی 
حرفه ای و اخلاقی استاد 
نقدپذیری است. آدمی 

که فروتن شود، اول در برابر 
منتقدانش فروتن می شود 

دیگر فضیلت استاد فروتنی 
است، اما مهم ترین ویژگی 
حرفه ای و اخلاقی استاد 

به عمل، آموزگار و به سخن دانی، نه

جواد راشکی علی آباد

 مدرس دانشگاه و کارشناس مرکز آثار، مفاخر و اسناد 
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدمهدی رکنی یزدی،

گزارش 
بزرگداشت

خورشیدی، اکنون  زادۀ ۱۳۰۹ 

در آستانۀ نود و دو سالگی اش است 

و مرکز آثار مفاخر و اسناد به همراه 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

نیم قرن خدمت علمی، آموزشی    ز پاس بیش ا به 

پرورشی وی در دانشگاه فردوسی و شهر مشهد، و 

مراسم نکوداشتی در روز چهارشنبه پنجم مردادماه 

۱۴۰۱ برگزار کرده است. برای او که دهه ها در نهادهای 

آموزشی و فرهنگی شهر مشهد به امر آموزش و پژوهش 

داشتی قلیل  با همتی بلیغ و چشم  مشغول بوده و 

در این راه کوشیده است، برگزاری چنین پاسداشتی 

انجام  توانست در حق او  کمترین کاری بود که می 

شود. دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی 

در این سال های پرشمار به وفور از دانش او در امر 

آموزش و پژوهش بهره برده اند.

دکتر رکنی را باید باورمندی استوار به اصول مکتب 

دانست. مردی که باورهای مکتبی و مذهبی در تاروپود 

وجودش رخنه کرده است و فراز و فرود روزگار قادر به ایجاد 

خدشه ای در آن نبوده است. او هرآنچه را از ایام نوجوانی 

و جوانی در دل خویش نهادینه کرده، به اعلادرجه 

۹دهه از عمر پربارش می گذرد، تا امروز که بیش از 

حراست کرده است. شریعت و علم را چراغ راه زندگی 

قرار داده و در پرتو آن به طور ممتد بدون کوچک ترین 

عدول به مسیر خود ادامه داده است و با علم و عملِ 

توأمان، زمینۀ پرورش فرزندان، شاگردان و دوست 

آثار او نشانگر  و آشنا را فراهم کرده است. نگاهی به 

این است که او همۀ آنچه را که به آن باور داشته و معتقد 

بوده که زمینه ساز سعادتمندی اش در دنیا و عقبی 

خواهد شد، سرلوحۀ تلاش و پیشۀ علمی اش قرار داده 

است. او پیروی از سیره و مکتب ائمۀ شیعه(ع)، در کنار 

خردورزی و اخلاق گرایی و عرفان پیشگی بزرگان علم 

و ادب را به عنوان راه درست زندگی در مسیر سعادت 

و خوشبختی تلقی کرده و کوشش داشته با پژوهش 

این حوزه ها راه  این موضوع ها و نوشتن آثار در  در 

درستی را که یافته است به دیگران نیز بیاموزد. با این 

حال روش اصلی و عمیق او در امر آموزش و پرورش،

باورمندی و رعایت اصول مکتب از راه کردار و عمل 

بوده است و هرآن کس که با او آشنایی دارد، این روش 

آموزگاری او را دریافته و از او نکته ها آموخته است.

او از همان سنین خردسالی خود را با کتاب مأنوس 

تا امروز که قریب به صد سال از زندگی  دیده است و 

با کتاب حفظ کرده  او می گذرد، این انس و الفت را 

است. او در آخرین یادداشتی که همین چند روز پیش 

نامۀ نکوداشتش به چاپ رسیده  ویژه  در  نگاشته و 

است،«کتاب» را دوست خود و موهبتی برای سعادت 

بشر دانسته و در وصف آن نکته ها گفته است. خداوند 

نگهدار او باشد و مرامش را مستدام بدارد.

امیرمھدی ، مترجم حقیقت در جمع کتابخوان ھای مشھدی از آثار جومپا لاھیری می گوید:

رویارویی نویسنده شرقی با جهان غرب

وحید حسینی ایرانی

درخشش نخستین کتاب یک نویسنده هندی تبار آمریکایی در جایزه 

پولیتزر سال ۲۰۰۰، توجه مترجمان ایرانی را به این بانوی نویسنده 

جلب کرد. از آن زمان تاکنون برگردان های مختلفی از آثار خانم جومپا 

لاهیری به فارسی انتشار یافته است که از کار مترجمان شناخته شده 

تا آن ها را که ناشناخته اند، دربر می گیرد. یکی از مشهورترین این 

مترجمان، امیرمهدی حقیقت است که تمام داستان های لاهیری 

را به فارسی برگردانده است و در این راه، حتی از کتاب یک نویسنده 

ایتالیایی که جومپا لاهیری به انگلیسی ترجمه کرده، غافل نبوده 

است. او در کنار کتاب هایی چون خاک غریب و پاتوق ها، بندها نوشته 

دومینو استارتنوی ایتالیایی را هم به مخاطبان ایرانی عرضه کرده 

است.پنجاه وچهارمین نشست کتاب فروشی نشر چشمه دلشدگان 

با حضور امیرمهدی حقیقت و اهالی قلم مشهد با محوریت بررسی آثار 

لاهیری برگزار شد. در این برنامه، حقیقت ضمن معرفی آثار یادشده،

مهاجرت، نسل های مختلف و نگاه های آن ها، تقابل فرهنگ هندی 

و آمریکایی و رویارویی سنت و مدرنیته را از مفاهیم و موضوع هایی 

دانست که جومپا لاهیری در آثار خود به آن می پردازد، اما یکی از نخستین 

ترجمه های کتاب مترجم دردها به قلم مژده دقیقی، مترجم سرشناس 

است.امیرمهدی حقیقت در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرا درباره 

علت ترجمه دوباره آثار این نویسنده هندی تبار، به فاصله اندک 

انتشار ترجمه خود از ترجمه دقیقی اشاره و تأکید کرد که هیچ یک 

از آن دو از اینکه دیگری این کتاب را برای برگرداندن به فارسی دست 

گرفته، اطلاعی نداشته است. علت روی آوردن هم زمان مترجمان 

به نخستین کتاب لاهیری از دید او، کسب جایزه پولیتزر توسط بانوی 

نویسنده در سال دوهزار بوده است. حقیقت در ادامه گفت: ترجمه 

من از کتاب مترجم دردها با کار خانم دقیقی هم زمان بود و من تنها 

مترجمی ام که همه آثار لاهیری را ترجمه کرده ام.

این مترجم ادبی توضیح داد: مترجمان دیگر به صورت پراکنده 

کارهای این نویسنده را به فارسی برگردانده اند، ولی من هر کتاب 

او را که درمی آمد، از آنجا که ویژگی هایی مثل نثر و نگاهش را دوست 

داشتم، ترجمه می کردم. این طور نبوده که ترجمه ای شده باشد و من 

دوباره سراغ آن رفته باشم.

حقیقت افزود: ممکن است زمانی این کار را بکنم؛ یعنی سراغ کتاب 

ترجمه شده ای بروم که آن را خیلی دوست دارم، نه اینکه آن ترجمه 

را غلط بدانم؛ از این رو که ممکن است احساس کنم من می توانم 

با نگاه جدیدی کتاب مدنظر را ترجمه کنم.

اگر ترجمه دوباره، چیزی  او درعین حال خاطرنشان ساخت که 

اضافه بر ترجمه قبلی یا تفاوت فاحشی با آن نداشته باشد، نتیجه امر 

می شود همین وضعیت بازار کتاب امروز که ناشران بازاری دستی 

با نام مترجمی جدید آن  در ترجمه های خوب پرفروش می برند و 

را به بازار می فرستند!

این نشست، یک میهمان مشهدی هم داشت. علی صنعوی که این 

روزها برگردان هایش از آثار کارلوس روئیث ثافون - نویسنده اسپانیایی 

- با استقبال رمان خوان ها  رو به رو شده است، صحبت هایی را درباره 

محور جلسه مطرح کرد. او گفت: من دانشجوی سال اول رشته 

مهندسی عمران بودم که اولین بار با کتاب مترجم دردهای جناب 

آقای حقیقت برخورد کردم. آن زمان غرق کتاب های کلاسیک بودم 

و ادبیات جدید را خیلی دنبال نمی کردم. آشنایی با این کتاب از چند 

انگیز بود.صنعوی ادامه داد: یک  وجه مختلف برای من شگفت 

وجه این بود که دریچه ای جدید از ادبیاتی دیگر به روی من باز شد.

همیشه فکر می کردم ادبیات باید خیلی پیچیدگی های خاصی 

داشته باشد و متن شما را با چالش های خاصی روبه رو کند، ولی 

هیچ وقت با این قضیه برخورد نکرده بودم که یک داستان می تواند 

شکل روایت عادی یک زندگی باشد و خیلی ساده همه دغدغه ها 

و مشکلات انسانی را بیان کند.

این مترجم مشهدی افزود: در روان شناسی لاکان - که برخی آن 

را قبول دارند و برخی قبول ندارند - با سه ساحت وجودی در انسان 

روبه رو هستیم. ساحت تخیل یا امر خیالی که مجموعه آن چیزهایی 

است که ما درباره خودمان و جهان می دانیم یا می پنداریم که طبیعتا 

خیلی از آن ها غلط است و واقعیت ندارد و خیلی از آن ها توهم است 

و نمودش تصویری است که ما از خود در آینه می بینیم. ساحت دیگر 

ساحت نمادین است که به زبان برمی گردد و آن چیزی است که من 

از خودم معرفی می کنم و در اختیار دیگران قرار می دهم. مورد سوم،

امر واقع است که در ساحت تخیل و خیال نمی گنجد. داستان های 

لاهیری وارد این مقوله می شود، یعنی چیزی 

که من نه از خودم می توانم تعریف 

کنم و نه در قالب زبان می گنجد 

و تنها همین چیزهاست که تضاد 

بین انسان ها را به وجود می آورد.

همان مشکل و مسئله ای که ما 

در جهان مدرن با آن روبه روییم،

دغدغه ها و درگیری های ذهنی 

انسان مدرن با خودش و با جهان 

خودش. به عبارتی، انسان به واسطه 

تغییر و تحولاتی که در جامعه اتفاق 

افتاده است هیچ تعریفی از خود 

نمی تواند ارائه کند.

 یعنی چیزی 

که من نه از خودم می توانم تعریف 

کنم و نه در قالب زبان می گنجد 

و تنها همین چیزهاست که تضاد 

همان مشکل و مسئله ای که ما 

دغدغه ها و درگیری های ذهنی 

انسان مدرن با خودش و با جهان 

 انسان به واسطه 

تغییر و تحولاتی که در جامعه اتفاق 

افتاده است هیچ تعریفی از خود 

مشهد شدم؛ در سه راه ادبیات. گذر از یک دورۀ 
دبیرستانی به دورۀ دانشگاهی که در ذهنم محیطی 
سرشار از علم و دانش و پژوهش تصویر شده 
بود. چندان دقیق به یاد ندارم که اولین کلاسم 
با زنده یاد دکتر رزمجو بود یا دکتر رکنی؛ ولی احتمال 
بیشتر می دهم که استاد فرزانه؛ جناب دکتر محمد 
مهدی رکنی بودند که چراغ دانش را در آن کلاس 
۷شمارۀ ۷شمارۀ ۷ روشن کردند. به قیاس تصور و تصویری 
که از دانشگاه داشتم و اینکه دانشگاه محیطی 
کاملاً متفاوت از دبیرستان است و باید خیلی خودم 
را به دانش و دانستن و مطالعه مجهز کنم، استادان 
را هم با هیبتی بزرگ تر از دبیران تصور می کردم 
که به اعتبار دانش بیشتر، کوهی از علم را به دوش 
می کشند و هیئت و هیبت بیشتری دارند. وقتی 

خبر


